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طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

بی‌خاصیت را هر جور شده به 
ــرش  ــص شــــب مــــی‌رســــانــــی. ع
و  مـــی‌زنـــی  دور  یـــک  مــــــی‌روی 
ــب را بـــا دیــــدن ســریــال  ــرش س
سرت را گرم می‌کنی تا این جمعه هم تمام شود. خبر 
داده‌اند نیمه‌شب باران می‌بارد و صبح شنبه دلپذیری 
را  نفس‌هایش  آخرین  دارد  جمعه  داشــت.  خواهیم 
کــه پیامی  نــزدیــک اســـت  بــه نیمه  مــی‌کــشــد و شــب 
ناشناس به گوشی‌ات می‌رسد: » سلام ! شما خبرنگار 
روزنامه جام‌جم هستید؟ می‌پرسم، شما؟ می‌نویسد: 
می‌توانید  هستم...شما  شــیــن‌آبــاد  دخــتــران  از  یکی 
درباره ما بنویسید. شرایط‌مان خیلی بد است...خیلی 
باران  می‌گیرم«.  تماس  شما  با  فــردا  بد...می‌نویسم: 
کــرده و درخــت حیاط بــرای خودش  شــروع به باریدن 
جشن گرفته، دانه‌های باران به شیشه پنجره می‌خورد 
رژه  آن  روی  که  را  شین‌آباد  دختران  سوخته  چهره  و 
که  چشمانشان  می‌برد؛  خود  با  و  می‌شوید  می‌روند، 
سوخته و لب‌های ورم کرده و دست‌هایی که انگشت 
ندارد. جمعه آخرین ضربه را می‌زند. دختران شین‌آباد 
در خوابم امتداد پیدا می‌کنند. هشت سال گذشته و 
دخترکان شین‌آبادی بزرگ شده‌اند. صبح کاملا پاییزی 
است. باران می‌بارد و درخت حیاط همه نارنجی‌هایی را  
خ‌مان می‌کشد. فاصله‌ای کوتاه  که پنهان کرده بود به ر
می‌شود.  ایجاد  ذهنم  در  روز  آغــاز  و  هوشیاری  بین 
شین‌آبادی  دختر  که  بــرود  یــادم  تا  فراموشی  یک‌جور 
پرسید: »شما خبرنگار روزنامه جام‌جم هستید؟!« اما 
عمر این فراموشی کوتاه است؛ مدرسه‌ای در علی‌آباد 
کتول خراب شده و 14 دانش‌آموز و چهار معلم آسیب 
پایانی نیست.  را  پــردرد مــدارس  جدی دیده‌اند. قصه 
هوا که سرد می‌شود، مدارس که دایر می‌شوند باید 
منتظر اخبار و اتفاقات بد مدارس هم بود. یادم می‌آید 
کنم. به سیما شادکام،  تلفن  به دختر شین‌آباد  باید 
دختری که سال‌هاست تلاش می‌کند صدای دخترانی 
آتــش کــاس درس‌شــان  آذر ســال 91 در  باشد که 15 
زندگی  روح  و  جسم  درد  با  اســت  ســال  و 9  سوختند 
می‌کنند. رسانه‌ها معمولا 15 آذر به سراغ آنها می‌روند 
و  می‌کنند  منتشر  آنــهــا  از  گفت‌وگویی  یــا  ــزارش  گـ و 
می‌رود تا سال بعد. اما امسال هشت آبان است و تا 
15آذر بیشتر از یک ماه مانده که سیما یقه مرا می‌گیرد 
و می‌گوید: » ببخشید شما خبرنگارید...؟!« این‌بار آنها 
به  نمی‌دهند  فرصت  ما  به  دیگر  و  آمده‌اند  ما  ســراغ 
مناسبت تقویم و برای پرکردن صفحه و این که بله ما 
به یاد شما هستیم، سراغشان برویم. سیما به سراغم 

نمی‌شنود.  را  صدایمان  هیچ‌کس  می‌گوید:»  و  آمــده 
ــران  ــت هــیــچ‌کــس بـــه حــرفــمــان گـــوش نــمــی‌کــنــد، دخ
و  شــده  تمام  تاریخ‌شان  شــده‌انــد،  قدیمی  شین‌آباد 
روز توانش بیشتر  اکنون ما مانده‌ایم و دردی که هر 

می‌شود. شما صدایمان شوید...« 

با ما تمرین جراحی می‌کنند
سیما و چند نفری از همکلاسی‌ها و دوستانش که به 

داده‌اند  شده‌اند،کنکور  معروف  شین‌آباد  دختران 
و دانشگاه قبول شده‌اند. خودش دانشگاه 

سراسری زنجان حسابداری قبول شده اما 
به دلیل مشکلاتی که دارد، ترجیح داده در 
بخواند.  حقوق  پیرانشهر،  خودشان  شهر 
مــی‌گــویــد: آمنه و اســریــن امــا درگــیــر مــداوا 

بودند و نتوانستند برای کنکور بخوانند. حال 
چشمانشان  به  بدجور  عفونت  نیست.  خــوب  آنها 
زده. بعد از آتش‌سوزی و سوختن چشمانشان دیگر 
نمی‌توانند پلک‌ها را روی هم بگذارند و با چشم بسته 
مرتب  باید  و  می‌شود  خشک  چشمانشان  بخوابند. 
اشک مصنوعی بریزند توی چشم‌ها تا نسوزند و درد 
کلافه‌شان نکند. سیما عکس پشت گوش خودش را 
برایم می‌فرستد؛ زخمی که جانم را می‌خراشد. می‌گوید: 
سه هفته قبل برای جراحی آمدیم تهران. بیمارستان 
همان  جراحی  از  بعد  امــا  زهـــرا)س(.  فاطمه  آموزشی 
روز مرا مرخص کردند، گفتند کروناست و نمی‌توانیم 
بستری‌تان کنیم. تا سال قبل به ما هزینه رفت و آمد 
و اقامت در تهران برای مداوا را می‌دادند. اما یک سالی 
پدرهایمان  و  نمی‌دهند  ما  به  هزینه‌ای  دیگر  اســت 
را  مهمان‌پذیر  در  مــانــدن  هزینه  نیستند  قـــادر  هــم 
بپردازند برای همین از بیمارستان که مرخصم کردند 
و  شد  بد  حالم  راه  بین  شهرمان.  سمت  افتادیم  راه 
من  به  آنجا  بین‌راهی.  درمانگاه  برویم  شدیم  مجبور 
مسکن تزریق کردند تا بتوانم به شهرمان برسم. چرا 
مرا بعد از عمل بلافاصله مرخص کردند؟ قبلا بعد از 
عمل چند روزی ما را در بیمارستان نگه می‌داشتند و 
به ما آنتی‌بیوتیک تزریق می‌کردند تا بدنمان عفونت 
نکند اما الان مرخصمان می‌کنند و اصلا برایشان مهم 
نیست بدن ما عفونت می‌کند. قبلا آقای دکتر فاطمی، 
رئیس بیمارستان بود و همراهی‌اش با ما خوب بود 
انجام  خــودش  را  عمل‌ها  حتی  و  می‌کرد  کمک‌مان  و 
جراحی  دســتــیــاران  را  مــا  و  نیستند  الان   امــا  ــی‌داد  مـ
می‌کنند. شده‌ایم نمونه آزمایشگاهی که با عمل روی 
پوست و بدن ما دانشجوها چیزی یاد بگیرند. همه 

بدنمان زخم شده و عفونت کرده است.

بدن‌هایی که خشک می‌شود 
سیما می‌گوید: الان هر جا می‌رویم، می‌گویند: ای بابا 
باز دختران شین‌آباد آمدند! آموزش و پرورش می‌گوید 
ما دیگر تعهدی نسبت به شما نداریم و بودجه‌ای هم 
دولت برای شما نمی‌دهد. در دولت قبل رفتیم پیش 
را  درمــانــتــان  هزینه  گفتند  ایــشــان  و  نوبخت  ــای  آقـ
پرداخت می‌کنیم. بیمارستان هم می‌گوید به حساب 
بیمارستان پول واریز شده است. اما این‌که این پول 
برای چه مدت است، نمی‌دانیم. ولی بیمارستان دیگر 
مثل سابق نیست و به ما خدمات درمانی نمی‌دهد. 
آن اول که سوختیم قــول دادنــد که بــرای مــداوا ما را 
ج اما نفرستادند. الان ما به این نتیجه  می‌فرستند خار
کـــه در بــیــمــارســتــان  کـــه عــمــل‌هــایــی  رســـیـــده‌ایـــم 
فاطمه‌زهرا)س( روی ما انجام می‌دهند الکی است و 
روز  به  روز  که  بهتر شود  قرار نیست حالمان  تنها  نه 
بدتر هم خواهد شد. پوست‌مان دیگر خشک شده و 
چشمانمان به‌شدت اذیت می‌شود. عمل‌های زیبایی 

و ترمیمی بماند؛ بدنمان دارد از کار می‌افتد. برای من 
ابرو کاشتند اما بعد از مدتی ابروها شروع به ریزش کرد 
که  کندم.کرونا  را هم  آن  که  ابــرو ماند   تار  و فقط یک 
شروع شد به ما دروغ گفتند که بیمارستان پذیرش 
نــدارد و شما را عمل نمی‌کند )عمل‌های ما به روش 
انجام  باید مرتب  خاص که بسیار هم دردنــاک است 
خشک  و  جــمــع  مفصل‌هایمان  و  پــوســت  ــا  ت شـــود 
نشود(. یک سال به حال خود رها شدیم  و دردهایمان 
بیشتر شد و زخم‌هایمان عفونتش بیشتر شد. بعد از 
یک‌سال و نیم که رفتیم بیمارستان به ما گفتند چرا 
گفتند  جواب  در  گفتیم،  را  دلیلش  وقتی  نیامده‌اید؟ 
ما  به  اســت؟  تعطیلی‌بردار  درمــان  و  بیمارستان  مگر 
و  عــمــل‌هــا  بــخــواهــیــد  را  راســتــش  ــا  امـ گفتند  دروغ 
درمانشان هم چندان تاثیری ندارد و از همه بدتر این 
که بعد از جراحی فوری ما را مرخص می‌کنند. از همه جا 
بیشتر  و  بیشتر  دردمــــان  روز  هــر  و  ــم  شــده‌ای ــــده  ران

می‌شود.
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دختران شین‌آبادی از رنج عوارض ناشی از سوختگی و 
درد فراموشی می‌گویند

 احساس سوختن
به تماشا نمی‌شود...

قدیم  ســـال‌هـــای   در 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

ــدر و  ــتـ ــقـ پــــادشــــاهــــی مـ
ــن  ــی ــرزم ــر س ــ مــســتــبــد ب
مــــــولــــــداوی حــکــومــت 
ــه امـــور  ــم مـــی‌کـــرد کـــه ه
و  اقـــتـــدار  ــا  ب را  مملکت 
و  می‌برد  پیش  استبداد 
در برابر وی همه مطیع و 
روزهـــای  از  روزی  بــودنــد.  پــذیــر  فــرمــان  و  خــاضــع 
یادشده دستور داد برای تنظیم بازار یک مجتمع 
بزرگ تجاری در شمال‌غرب پایتخت احداث شود 
که مایحتاج عمومی مردم را با قیمت مناسب در 
یک  از  پس  یادشده  مجتمع  بگذارد.  آنها  اختیار 
سال افتتاح شد و یک ماه پس از افتتاح پادشاه 
تصمیم گرفت به بازدید از آن بپردازد و با همسرش 
شدند.  تجاری  بزرگ  مجتمع  راهی  همراه  هیأت  و 
پــادشــاه  مختلف،  بــخــش‌هــای  از  ــد  ــازدی ب از  پــس 
به  و  شــود  بخش‌ها  از  یکی  وارد  گرفت  تصمیم 
ــرزده وارد  بــپــردازد. پــس سـ امـــور  بــررســی جزئی‌تر 
را  بخش  مــســؤول  و  شــد  گوشت‌فروشی  بخش 
به  را  خــود  به‌سرعت  بخش  مــســؤول  کـــرد.  صــدا 
پادشاه  ای  گفت:  و  کــرد  تعظیم  و  رساند  پادشاه 
بزرگ در خدمتم. پادشاه گفت: گوشت‌های خوب 
و بــخــش تــمــیــزی داریــــــد، امـــــروز چــقــدر فـــروش 
گفت: راستش هیچی.  بزرگ  داشته‌اید؟ مسؤول 
پادشاه گفت: چرا؟ مسؤول بخش گفت: از آنجا که 
ورود  از  داشتید،  بازدید  خرید  مرکز  از  امــروز  شما 
پادشاه  آمــد.  عمل  به  ممانعت  بــازار  به  مشتری 
از شما  ــودم  ــورت مــن خ ایــن ص گفت: عجب. در 
گفت:  بخش  مــســؤول  مــی‌خــرم.  گــوشــت  10کیلو 
چرا؟  گفت:  پادشاه  بــزرگ.  پادشاه  ای  شرمنده‌ام 
تمام  شما  حضور  به‌خاطر  گفت:  بخش  مسؤول 
چاقوها و ساتورهای بخش جمع‌آوری شده است. 
پادشاه گفت: ایراد ندارد. در این‌صورت به من دو 
باشد.  نداشته  برش  به  نیاز  که  بدهید  نیم‌شقه 
مسؤول بخش گفت: شرمنده‌ام ای پادشاه بزرگ. 
پادشاه گفت: دیگه چرا؟ مسؤول بخش به تته‌پته 
گفت:  پادشاه  نیستم.  قصاب  من  گفت:  و  افتاد 
از  یکی  گفت:  بخش  مــســؤول  هستی؟  کــی  پــس 
مأموران اداره تأمین امنیت هستم. پادشاه گفت: 
ــد؟ بــرو  ــ ــرده‌ای ــ ــب. بــــرای مـــن صــحــنــه‌ســازی ک ــج ع
فرمانده‌ات را صدا کن. مأمور اداره تأمین امنیت 
گفت: شرمنده‌ام ای پادشاه بزرگ. پادشاه گفت: 
مسؤول  فرمانده‌ام  گفت:  مأمور  چه؟  برای  دیگه 
نباید  و  بالاست  طبقه  در  لباس‌فروشی  قسمت 
محل خدمتش را ترک کند. در این لحظه پادشاه 
و  آراسته  و  شیک  ظاهر  و  اقتدارگرایی  عاقبت  که 
حقیقت تهوع‌آور استبداد را به‌عینه مشاهده کرده 
بود به پادشاهی نرم‌خو و اهل مشورت و دموکرات 

تبدیل شد و تا آخر هم همین‌طوری باقی ماند.
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امروز در تاریخ:

واگذاری امتیاز کشتیرانی در کارون به 
انگلیسی‌ها در زمان ناصرالدین‌شاه 

)1267ش( قاجار
 تصویب انقراض حکومت قاجاریه توسط 

مجلس و آغاز حکومت رضاخان پهلوی)1304ش(
 صدور قطعنامه540 شورای‌امنیت در پی 

حملات عراق به کشتی‌های تجاری در 
خلیج‌فارس)‌1362ش(

 آزمایش اولین بمب هیدروژنی 
آمریکا)1952م(

بــرای تــو هیــچ شــهری بهتــر از شــهر دیگــر 
نیســت. بهتریــن شــهرها شــهری اســت کــه تــو را 

بپذیرد و در آن آسوده باشی.

نهج‌البلاغه حکمت 442: �

ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــامی‌ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز‌: سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب‌امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

نظر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب روز گذشته در میان استقبال پر شور مردم اصفهان 

وارد این شهر شده و در میدان امام سخنرانی کردند.
ایشان در بخشی از سخنانشان گفتند: نظام اسلامی براساس منافع و مصالح ملی هرگونه 
مذاکره و رابطه با آمریکا را رد می‌کند. آیت‌ا... خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را باز کردن باب توقعات 
دولت این کشور دانسته و تصریح کردند: کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند، سوءنیت 
ندارند اما دچار غفلتند و به مذاکرات و روابط بدون نتیجه دیگر کشورها با آمریکای مستکبر 

توجهی ندارند. )صفحات یک و 2(

آمار بالای مدارس بدون کتابخانه
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: 29درصد مدارس کشور 
فاقد کتابخا‌نه هستند. رحیم عبادی به مناسبت هفته کتاب گفت: 21درصد 

مدارس کشور دارای کتابخا‌نه مستقل هستند و 50درصد مدارس کتابخا‌نه چند منظوره و مشترک 
با دیگر بخش‌های مدرسه مثل نمازخانه دارند. تحقیقات نشان می‌دهد کتابخوانی امری اکتسابی 

است و در نظام آموزش و پرورش باید به یک رفتار تبدیل شود. )صفحه13(

گفت‌وگوی بوق اشغال با مسعود شجاعی طباطبایی
ید،چطور می‌کشید؟ با رنگ سفید روی کاغذ سفید. یکاتور کسی را که خیلی دوست دار کار

یکاتور شده‌اند تا به حال چه کسی بیشتر از همه ناراحت شده؟ این روزها  از بین کسانی که کار
ج دبلیو بوش. گمانم جور

کسی هم زیر خنده زده؟ لابد بن‌لادن.
از نام کدام رنگ بیشتر خوشتان می‌آید؟ آبی فیروزه‌ای.

علاقه به یکی از علائم راهنمایی و رانندگی؟ خطر سقوط سنگ.
امضایتان را چگونه انتخاب کردید؟ این قدر ساده که اگر دست راستم از کار افتاد با دست چپم 

بتوانم امضا کنم.
ع قیافه‌هایی علاقه‌مندید؟ اشک‌ریزان به دنبال قیافه‌هایی لبریز از لبخند می‌گردم. )صفحه6( به چه نو

هزینه میلیارد دلاری جنگ آمریکا در افغانستان
برآوردها در آمریکا نشان می‌دهد جنگ بر ضد تروریسم که آمریکا اخیرا آن را با حمله 
به افغانستان شروع کرده، ماهانه 72 میلیارد دلار هزینه دارد. این درحالی است 
که جان اشکرافت، وزیر دادگستری آمریکا گفته کشورش با خطر حمله تروریستی 
قریب‌الوقوع روبه‌روست. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرده این 
کشور از طریق چتر برای نیروهای مخالف طالبان مهمات ارسال می‌کند. او همچنین 
گفته، رهبر طالبان خود را پنهان کرده و با استقرار واحدهای زرهی و توپخانه در 
نزدیکی مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن مشابه از شهروندان افغان به‌عنوان سپر 

انسانی استفاده می‌کند. )صفحه 15(

صدور آب ایران به کشورهای همسایه
ــارون در اســتــان خوزستان بــه کشورهای حاشیه  ح انتقال آب از ســد م طــر
خلیج‌فارس با همکاری مجموعه‌ای از شرکت‌های بین‌المللی به اجرا گذاشته 
می‌شود. خالد القطامی، عضو هیات‌مدیره گروه جهانی القطامی در کویت با 
اعلام این خبر گفت: یک شرکت معتبر بین‌المللی ژاپنی مشغول بررسی و 
ح است. وی با اشاره به همکاری جهاد  مطالعه مراحل مختلف اجرای این طر
ح نصب یک خط لوله  کشاورزی ایران در این زمینه افزود: هدف از اجرای این طر
انتقال آب از سد مارون تا ساحل جنوبی ایران به طول حدود 300کیلومتر و 
سپس انتقال آب با کشتی‌های غول‌پیکر به کشورهای عرب است. )صفحه 4(

 مقطع 
حساس‌کنونی

عاقبت اقتدارگرایی 
در مجموعه تجاری

اذان ظهر: 11/48	                        غروب آفتاب: 17/10

اذان مغرب: 17/29                     نیمه‌شب شرعی: 23/06

اذان صبح )فردا(: 5/01      طلوع خورشید)فردا(: 6/26

شما بگویید چگونه در دانشگاه درس بخوانیم؟
قبل این که کنکور بدهیم با مسوولان آموزش و پرورش صحبت کردیم که به ما سهمیه 
بدهید. قبول نکردند و گفتند دانش‌آموزان آسیب‌دیده زیادند، به شما سهمیه بدهیم 
باید به همه بدهیم. دانش‌آموز که بودیم وقتی برای درمان به تهران می‌رفتیم برایمان 
کلاس جبرانی می‌گذاشتند تا از بقیه دانش‌آموزان عقب نمانیم. اما الان تعهدات آموزش و 
پرورش نسبت به ما تمام شده و ما برای درس خواندن در دانشگاه مشکلات زیادی داریم. 
روزهایی که برای درمان به تهران آمدم کلا از درس عقب ماندم و نمی‌دانم برای جبران چه باید 
بکنم؟ وارد مقطع دیگری شده‌ایم و کاملا گیر افتاده‌ایم که چطور باید درس بخوانیم.کلاس‌های 
آنلاین مشکلاتمان را بیشتر کرده، به دلیل مشکلات بینایی و چشمانمان که آسیب‌دیده‌اند 
نمی‌توانیم برای مدت طولانی به صفحه گوشی یا تبلت نگاه کنیم و این باعث می‌شود از درس 
عقب بمانیم. شما به ما بگویید چه کنیم. ما نمی‌خواستیم بسوزیم اما سوختیم و زندگی‌مان 
تباه شــد، مصائب‌مان روز به روز بیشتر مــی‌شــود. می‌گویند با آمــوزش عالی و وزارت علوم 
ارتباط برقرار کنید، اما ما نمی‌دانیم چه باید بکنیم. شما راهی به ما نشان دهید با این زندگی و 

محدودیت‌ها و دردی که داریم چه کنیم.

روزها، ماه‌ها و فصل‌ها 

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگار

می‌کردند،  تقسیم  کــه  را 
را  بــــهــــار  و  ــــان  ــت ــــســ ــاب ــ ت
ــد بـــــــرای  ــ ــ ــه‌ان ــ ــ ــت ــ ــ ــذاش ــ ــ گ
و  پـــایـــیـــز  و  بـــرونـــگـــراهـــا 
ــان هــــــم بــــــرای  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ زمـ
راه  از  بــهــار  ــا.  ــراهـ ــگـ درونـ
آدم‌هـــا خــوشــحــال و  مــی‌رســد و عید مــی‌شــود و 
عید  مــی‌رونــد  و  می‌گیرند  را  هــم  دســت  خــنــدان 
سیزده  و  می‌خندند  و  می‌گویند  هم  با  و  دیدنی 
کنار شکوفه‌های سفید و صورتی  با هم  را  بــه‌در 
از  اینجا منظورمان  البته  و...  آش‌رشته می‌خورند 
ــرا« اســـت؛  ــگـ ــرونـ »آدم‌هـــــــا« هـــمـــان »آدم‌هـــــــای بـ
ــه‌ آنــهــا خــوش  ــا ایـــن چــیــزهــا ب هــمــان‌هــایــی کــه ب
مــی‌گــذرد نه آدم‌هـــای درونــگــرا  که بــودن در این 
انــرژی می‌گیرد.  آنها  از  کندن  کوه  به قدر  جمع‌ها 
تابستان  در  که  است  همان‌هایی  برای  هم  بهار 
گــروهــی مــی‌رونــد آب‌تــنــی و کــوهــنــوردی و اقامت 
گروهی در جنگل و کنار ساحل و هر بازی و تفریح 
گروهی دیگر که فکرش را بکنید.پاییز اما ذاتش 
تنهاست. حتی آنها که دستی در عشق و عاشقی 
بروند،  می‌خواهند  کــه  آنهایی  می‌گویند  ــد،  دارنـ
ــد پــایــیــز مــی‌رونــد کــه زخـــم رفــتــن‌شــان  مــی‌گــذارن
پاییز  بــیــچــاره.  عاشق  جــان  بــه  بنشیند  قشنگ 
شکوه  زمــســتــان  و  اســت  ــدم‌زدن  ــ ق تنها  فصل 
سرد  کم‌کم  که  هوا  می‌کند.  برابر  چند  را  تنهایی 
ــا را  ــورت‌هـ ــا بــیــشــتــر صـ ــال‌گـــردن‌هـ ــود، شـ ــی‌شـ مـ
چند  لــبــاس‌هــای  در  بیشتر  مـــردم  مــی‌پــوشــانــد‌، 
بسته  پنجره‌ها  کــم‌کــم  ــد،  ــی‌رون ــروم ف تــکــه‌شــان 
می‌شود و خانه می‌ماند با تنهایی خودش. آدم‌ها 
هم یک گوشه کز می‌کنند و در خود فرو می‌روند و 
تنهایی شکوهش را نشان می‌دهد. اصلا شکوه 
تنهایی چیزی است شبیه شکوه برف. یکدست، 
ــه  مثل  کــ ــره خــــدا   ــالاخـ بـ  . و...  ــاک  ــن ــرس ت زیـــبـــا، 
بنده‌هایش نیست که آدم‌های درونگرا را دست 
کند. خــدا، خــدای همه  بــارشــان  بیندازد و حــرف 
دارد.  یک‌جور  را  بنده‌هایش  همه  هوای  و  است 
ــی و  ــم ــرای آن بــنــده‌هــایــی کــه عــاشــق دوره اگـــر بـ
درســت  فصل  بخند‌ند  و  بگو  و  شــاد  رنــگ‌هــای 
ــی کــه دوســــت دارنــــد کنار  ــایـ ــرای آدم‌هـ ــ کــــرده، ب
شومینه بروند در لاک تنهایی‌شان و دست‌شان 
در  چیزی  هم  کنند  چای‌شان حلقه  لیوان  دور  را 

این زمین تدارک دیده است.

تلنگر
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